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  چكيده
    پيرامـون دريافـت ديـه از مجرمـي كـه مرتكـب جنايـت                يكي از مسائل مهـم 
دن او  ي ـ رهان ، تأثير رضايت وي در پرداخت فاضل ديـه و         مستلزم فاضل ديه شده است    

مشهور فقهاي اماميه اصل را بر لزوم رضايت جاني نسبت به پرداخت            . از قصاص است  
آيات و رواياتي كه پيرامون تعييني بودن مجـازات  به با توجه دند كه ديه دانسته و معتق  

 او تنهـا حـق دارنـد    م مستوجب قصاص وجود دارد، مجني عليه يـا اوليـاي دم     ئدر جرا 
 ،كه صاحب حـق قـصاص       در صورتي  ،از نظر اين گروه از فقها     . ندقاتل را قصاص كن   

از مجرم مطالبه پرداخت فاضل ديه كند، وي ميان رضـايت بـه پرداخـت ايـن مبلـغ يـا            
استناد به برخي از روايات و      در مقابل، گروهي ديگر با      . عدم رضايت بدان مخير است    

قصاص بـا رد فاضـل      «ب  ، به اختيار صاحب حق قصاص نسبت به انتخا        »لايبطل« ةقاعد
قانونگذار ايران نيـز    . اند  كردهحكم  » اخذ ديه از جاني حتيّ بدون رضايت وي       «يا  » ديه

 نظر گروه نخست را پذيرفتـه بـود، لكـن در قـانون مجـازات                ،در قانون مجازات قديم   
شـده و پرداخـت فاضـل ديـه بـه      قائـل   بـه نظريـه دوم      ، با عدول از نظر مـشهور،      جديد

بـا  در ايـن پـژوهش      .  مـستلزم وجـود رضـايت جـاني ندانـسته اسـت            قصاص شونده را  

                                                           
 فقه و مباني حقوق اسلامي، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامي، مشهد، ايرانگروه  عضو هيات علمي  
       ،نويـسنده  (سـلامي، مـشهد، ايـران       واحد مـشهد، دانـشگاه آزاد ا        دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي
  ebrahimkarimi741@yahoo.com )لئومس

  29/01/1396 : پذيرش نهاييـ 27/07/1395 :تاريخ وصول
 



  54 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأثير رضايت جاني در پرداخت فاضل ديه
  

 و  كـاملاً مـستدلّ   فقهـا،   اثبات شده است كه نظر مشهور       ،  ادلّه هر دو گروه   واكاوي در   
  .  فاقد هرگونه دليل قابل قبول است،منطقي بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار

 و تعيينـي  ه،دي ـ فاضـل  جـاني،  رضـايت  عمـدي،  جنايـت  ،360 مـاده  :كليدواژه
  قصاص بودن تخييري

  
   مقدمه-1

 يكي از مباحث بسيار مهم و بحـث برانگيـز در حقـوق جـزاي اسـلام          ،فاضل ديه 
دانان قـرار   ق ـ و حقو  است كه ابعاد مختلف آن، همواره در طول تاريخ مورد توجـه فقهـا             

مراد از فاضل ديه، مقـدار مـازاد بـر ديـه مجنـي عليـه اسـت كـه در فـرض                       . گرفته است 
بـا بررسـي آثـار فقهـاي اماميـه          .  متـصور خواهـد بـود      ،تفاوت بودن ديه او با ديه جـاني       م

توان دريافت كه بسياري از ايشان در آثار خود، موضوع فاضل ديه را نه بـه صـورت                    مي
از جمله مواردي كه فاضل ديـه در        . اند    و بلكه در ضمن ديگر مباحث بيان نموده        مستقلّ

و » مجرمـان در ارتكـاب جـرم بـه روي يـك مجنـي عليـه               تعـدد   «گـردد،     آن مطرح مـي   
  . است» زنانسوي مجرمان مرد بر روي ارتكاب جنايت از «همچنين 

گردد، آن اسـت كـه         كه در مبحث فاضل ديه مطرح مي        اساسييكي از سؤالات    
خواسـت  كه صاحب حق قصاص به جـاي پرداخـت فاضـل ديـه جـاني و در      در صورتي 

 ديـه كنـد، آيـا بـراي پرداخـت ديـه بـه صـاحب حـق و                    ةاجراي قصاص، از مجرم مطالب    
كـه بـدون رضـايت وي نيـز          دن جاني از مجازات، رضايت جاني شرط است يا آن         يرهان
  توان اقدام به دريافت فاضل ديه از او نمود؟  مي

انـد؛ مـشهور       كـرده ارائـه   ه متفـاوت     دو نظري  ،فقهاي اماميه در پاسخ به اين سؤال      
 مستلزم وجود   به صاحب حق قصاص و گذشت وي از جاني را         فقها پرداخت فاضل ديه     

؛ به طوري كه اگر خود جاني حاضـر بـه پرداخـت فاضـل ديـه                 ند ا رضايت جاني دانسته  
، و در غيـر ايـن صـورت، فاضـل ديـه توسـط وي پرداخـت                  باشد اين امكان وجود دارد    

 در  ي قائـل بـه عـدم لـزوم رضـايت جـان            ،از فقهـا  ديگـر    برخـي    ،در مقابـل  . نخواهد شـد  
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 در قـانون مجـازات اسـلامي نيـز مطـرح      ألهاين مس. ند اپرداخت ديه به صاحب حق شده     
 258قانونگذار محترم در مـاده  البته است؛ و مطمح نظر قانونگذار عرفي قرار گرفته  شده  

 او قائـل     تنها به وجود حق قصاص بـراي مجنـي عليـه و اوليـاي دم               سابق،قانون مجازات   
در ايـن مـاده بـه       . دانـست   سوي جاني را نيازمند رضايت وي مـي       بوده و پرداخت ديه از      
 قصاص قاتل را    حقّ ، دم هرگاه مردي، زني را به قتل رساند ولي        «:صراحت آمده بود كه   

تر يا  تواند به مقدار ديه يا كم  مي،با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل    
 اصـلاحات قـانون مجـازات اسـلامي         قانونگـذار در  لكـن   . »تر از آن مصالحه نمايد     بيش

بـر   بنا، از نظر قبلي خود عدول كرده و به نظري متفاوت با قبـل حكـم داده اسـت؛         1392
در مــواردي كــه اجــراي قــصاص،  «:1392ب مــصوقــانون مجــازات اســلامي  360مــاده 

مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص ميان قصاص بـا               
  . »گرفتن ديه مقرّر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير استرد فاضل ديه و 

ا چندين بار مورد ارزيابي پژوهشگران قرار گرفته .م. ق 360ناگفته نماند كه ماده     
 لـزوم يـا عـدم لـزوم رضـايت           ،با اين حال، تحقيقات انجام شده بر روي اين مـاده          . است

  . اند  رد بررسي قرار ندادهجاني در پرداخت فاضل ديه به صاحب حق قصاص را مو
  

   ادلهّ مشهور فقها در اثبات لزوم رضايت جاني -2
طور كه بيان شد، مشهور فقهاي اماميه بر اين باور هستند كـه در آن دسـته                  همان

ا نيازمنـد پرداخـت فاضـل ديـه از سـوي صـاحب حـق                ه ـهايي كه اجراي آن     از مجازات 
ا اولياي دم او وجـود دارد ايـن اسـت كـه     قصاص است، تنها حقيّ كه براي مجني عليه ي      

از نظـر ايـن     . پس از پرداخت فاضل ديه به جاني، او را مورد مجازات قصاص قرار دهند             
پرداخت ديـه  « ديه كند، وي ميان ة اگر صاحب حق قصاص از جاني مطالب  ،گروه از فقها  

جازات  م؛ چراكه مخير است » عدم پرداخت ديه   «و ميان » دن جان خود از قصاص    يو رهان 
 توان مجـرم را بـه وسـيله         قصاص است و از همين رو نمي      تنها  اصلي در جنايات عمدي،     

 ؛734/ه النهاي ؛178-176/الخلاف( اي غير از عمل در نظر گرفته براي او مورد مجازات قرار داد              



  56 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأثير رضايت جاني در پرداخت فاضل ديه
  
 جـواهر   ؛4/571/ ايـضاح الفوائـد    ؛11/46/ثامب كشف الل  ؛15/135/مسالك الافهام ؛  3/326/ السرائر ؛405/ النزوع هغني

 ؛121/ه تفصيل الشريع  ؛2/519/حرير الوسيله ؛ ت 7/221/ جامع المدارك  ؛2/66/ المنهاج هلمباني تكم ؛  .42/82/الكلام
رو، پرداخت ديـه از سـوي جـاني بـه صـاحب حـق       از اين. )40/ و الخواص  ءكتاب القصاص للفقها  

رضـايت هـر دو      نيازمند انعقاد قرارداد صلح بوده و در انعقاد چنـين قـراردادي،              ،قصاص
  . طرف شرط است

 ارائـه شـده     ي اماميه  از سوي مشهور فقها    متعددي ادلهّ   ،ه منظور اثبات اين نظريه    ب
گردد كه ادلهّ ارائه شده از سوي مشهور فقهـا را             با بررسي اين دلايل روشن مي     است كه   

  .   »روايات«و » آيات«: توان در دو دسته قرار داد مي
   آيات-2-1

دلالـت   بر اصلي بـودن مجـازات قـصاص در جنايـات عمـدي               كهاز ميان آياتي    
  : ها اشاره نمودترين آن توان به موارد ذيل به عنوان مهم دارد، مي
 الَّذينَ آمنُوا كتُب عليَكمُ القْـصاص فـى القْتَْلـى الحْـرُّ بِـالحْرِ و              يهاا أ ي«:  آيه اول  -

  و دبْباِلع دبْالاُنثْى باِ الع         ـهَليا ادَاء و رُوفعبِـالْم فاَتِّبـاع ء شَـى ـنْ اخَيـهم لَـه ـىفنْ علاُْنثْى فَم
: )178/بقره(  فَمنِ اعتَدى بعد ذلك فَلهَ عذاب اَليم       هخفْيف منْ ربكِّمُ و رحم    باِحسانٍ ذلك تَ  

قـصاص  ) به عمـد، حكـم    (شدگان  ايد، بر شما درباره كشته        اي كساني كه ايمان آورده    
قـصاص   [ر شده آزاد در برابر آزاد و بـرده در برابـر بـرده و زن در برابـر زن    نوشته و مقرّ  

مـورد چيـزي از عفـو       ) ولي مقتـول  (كه از جانب برادر ديني خود       قاتلي  پس هر   . ]گردد
بـر   پـس    ،)همه حق قصاص يا بعضي از آن را بخشيد يا تبديل به ديه نمـود              (قرار گرفت   

پيروي از معروف، و بر قاتل است پرداخت ديه به او به نيكي و احسان             مقتول است    ولي .
پـس هـر كـه بعـد از عفـو،           .  اسـت  اين دستور تخفيف و رحمتي از جانب پروردگارتان       

در توضـيح پيرامـون     .  »او را عذابي دردنـاك خواهـد بـود        ،  قاتل را كشت  و  تجاوز كرد   
بايـد گفـت    » مجازات قصاص براي جنايات عمدي    اصلي بودن   «نحوه دلالت اين آيه به      

رسـد كـه عفـو جـاني و پرداخـت       هايي از آيه اين گونه به نظر مي         چه در قسمت  كه اگر 
توان دريافـت كـه        مورد توجه خداوند بوده است، لكن با بررسي كتب تفسيري مي           ،ديه
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كـه  اي اسـت       هها مجازات اصلي جنايـات عمـدي، مـسأل        قرارگرفتن قصاص به عنوان تن    
به علاوه، دستوراتي كه در اين آيه به بنـدگان داده شـده             . توان آن را رد كرد      هرگز نمي 

  . )1/656/الميزان(است، بيشتر جنبه اخلاقي دارد 
هر : )194/بقره( فَمنِ اعتَدى عليَكمُ فاَعتَدوا عليَه بِمثلِْ ما اعتَدى عليَكمُ        «:  آيه دوم  -

در اين آيه نيز    . »اوز كرد، مانند تجاوز او بر خودش تعدي كنيد        كس به شما تعدي و تج     
  . به صراحت به لزوم همسان بودن جرم و مجازات اشاره شده است

 و باِلْأَنفْ الْأَنفْ و باِلعْينِ العْينَ و باِلنَّفْسِ النَّفْس أَنَّ ايهف عليَهمِ كتَبَنا و«:  آيه سوم-
 لَـم  مـنْ  و لَـه  كفََّـاره  فهَـو  بِـه  تَـصدقَ  فَمـنْ  قصاص الجْرُوح و باِلسنِّ السنَّ و ذُنِباِلْأُ الْأذُُنَ
ُكمحأَنْزَلَ بِما ي اللَّه كفَأُولئ  ـمونَ    هممقـرّر  هـا آن بـر  كتـاب  آن در مـا  و: )45/مائـده (الظَّـال 
 در گـوش  و بينـي  برابـر  در بينـي  و چـشم  برابر در چشم و جان برابر در جان كه داشتيم
 قـصاص  نيـز  هـا   زخـم  و) شـوند  مي قصاص و (است دندان برابر در دندان و گوش برابر

 كـه  هر و است،) گناه آن (كفاّره برايش تن در دهد،   شدن قصاص به كه كسي و دارند،
 چـه  آن طبق بر كه كساني و. است) او گناهان (كفاّره برايش درگذرد كردن قصاص از

در توضـيح پيرامـون چگـونگي       . »سـتمكارند  كـه  هايندآن نكنند داوري ،نموده نازل خدا
طور كه از منطوق آيه كاملاً مشخّص اسـت، خداونـد            استناد به اين آيه بايد گفت همان      

هاي در نظر گرفته شده بـراي جنايـات            صدد معرفّي اقسام مجازات   ، در متعال در اين آيه   
در صورت ارتكاب جنايت عمدي از سـوي جـاني،    عمدي بوده و اعلام داشته است كه        

 وارد سـازند كـه او بـه         ياي را به جـان       توانند همان صدمه    مجني عليه يا اولياي او تنها مي      
كه خداوند متعال در اين آيـه در مقـام بيـان       با توجه به آن   . مجني عليه وارد ساخته است    

است، اگر مجـازاتي غيـر از       هاي در نظر گرفته شده براي جنايات عمدي بوده             مجازات
قصاص براي اين جنايات در نظر گرفته شده بود، عـدل، عقـل و حكمـت الهـي اقتـضاء                

 مجازات جايگزين را نيـز مـشخّص سـازد؛ حـال آن كـه ايـن                 ،كرد كه در همين آيه      مي
  . )564-5/563/الميزان(گونه نيست 
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 دارند كه مجازات    له آيات فوق ظهور در اين مسأ      بنا بر نظر مشهور فقهاي اماميه،     
از قبيـل حـقّ   (جنايات عمدي، قصاص است و ادعاي وجود حقيّ در مقابل حقّ قصاص          

گـردد    از سوي صاحب حق قصاص، امري خلاف ظاهر آيات محسوب مـي           ) مطالبه ديه 
  . )11/46/ثامكشف اللّ؛ 3/594/ قواعد الاحكام؛15/135/مسالك الافهام(

   روايات-2-2
له كـه تنهـا مجـازات اصـلي در     منظـور اثبـات ايـن مـسأ     ي اماميـه بـه      مشهور فقها 

اند؛ اين دو روايـت عبارتنـد     جنايات عمدي قصاص است، به دو روايت نيز استناد كرده    
  :از

) ع(قاَلَ سمعت أَبـا عبداللَّـه  «: ن استصحيحه عبداالله بن سناروايت   - روايت اول 
 يقبْلُوا الديه فَإِنْ رضُـوا      د منهْ إِلَّا أَنْ يرْضىَ أَولياء الْمقتُْولِ أَنْ       يقُولُ منْ قتَلََ مؤمْناً متعَمداً قي     

هيلُ      باِلدالقْاَت كذَل بَأح شـنيدم كـه فرمودنـد     ) ع(؛ از امام صادق     )29/196/وسائل الشيعه ( و: 
 مقتـول بـا      مگـر ايـن كـه اوليـاي        شـود   بكشد، از او قصاص مـي     عمداً  ؤمني را   هر كس م  

دريافت ديه به جاي قصاص موافقت كنند؛ پس اگر اولياي مقتول به دريافت ديه راضي               
طـور   همان. »شود مقتول پرداخت مي شدند و قاتل نيز به آن مايل باشد، ديه به اولياي دم  

 روشن است، روايت فوق يكي از محكم ترين ادلهّ مشهور بوده و به صـراحت            كه كاملاً 
اصلي درجنايات عمدي معرفّي كرده و پرداخت ديـه بـه اوليـاي دم              قصاص را مجازات    

 ـه الروض ـ؛9/395/همختلـف الـشيع  (مقتول را منوط به رضايت هر دو طرف دانـسته اسـت     8/ه البهي/ 

106-107( .  
قتَْـلُ  : قَـالَ ) ع(عـنْ أحَـدهما   «:  است مرسله جميل بن دراج   روايت   - روايت دوم 
؛ جميـل بـن دراج نقـل كـرده     )29/37/وسائل الشيعه(ه الضَّرْب فعَليَه القَْود العْمد كلُُّ ما عمد بِ 

قتل عمد، قتلي اسـت كـه اگـر    : در تعريف قتل عمد فرمود) ع(است كه يكي ائمه اطهار 
 از نظـر    ،چـه ايـن روايـت     اگر. »صد باشد، مجـازات قـصاص دارد      ضربه در آن از روي ق     

 روايات فراواني كـه پيرامـون قـول مـشهور فقهـا       ، داراي اشكال است، با اين حال      يسند
 نبايـد فرامـوش كـرد       ،عـلاوه ه  ب. ، ضعف اين روايت را از بين خواهد برد        ه است بيان شد 
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را مـشخّص   » مجازات اصلي بودن قـصاص در جنايـات عمـدي         «كه روايت فوق اجمالاً     
  .  )107-8/106/ه البهيه الروض؛9/395/همختلف الشيع(سازد  مي

  
  برخي از فقها در اثبات عدم لزوم رضايت جاني ادلهّ -3

 بـر  ، قانونگـذار ايـران  شانطور كه گذشت، برخي ديگر از فقها و به تبع اي ـ     همان
 ملـزم بـه     ،هايي كه صاحب حق به منظور اجراي قصاص         اين باور هستند كه در مجازات     

پرداخـت  «ن  تواننـد ميـا     پرداخت فاضل ديه به جاني است، مجني عليه يا اولياي دم او مي            
يكـي را انتخـاب نماينـد و در      » دريافت ديه از مجرم    « و ميان  »فاضل ديه و قصاص مجرم    

نيز هيچ نيازي بـه رضـايت وي نبـوده و او            » دريافت ديه از مجرم   «صورت انتخاب شدن    
المهـذّب  (ديـه را بـه صـاحب يـا صـاحبان حـق قـصاص پرداخـت كنـد                    كه  موظفّ است   

ايـن گـروه از فقهـا نيـز بـراي           ). 3/594/ قواعد الاحكـام   ؛108-8/106/هالبهي ه الروض ؛251-5/249/البارع
 ك كـرده     ،ه خود اثبات نظريانـد كـه از ميـان ايـن        به ادلّـه و مـستندات گونـاگوني تمـس
  :ا اشاره نمودهترين آن توان به موارد ذيل به عنوان مهم  مي،مستندات

   روايات-3-1
  هئلين اين نظر  اي كه از سوي قا       ترين ادلهّ  يكي از مهمبه منظور اثبات عدم نيـاز       ي 

له أمسبه رضايت جاني در دريافت ديه از وي مطرح شده است، رواياتي است كه به اين               
  :ترين اين روايات عبارتند از مهم. دندلالت دار

قَـالَ سـمعت أَبـا       «:  است كه گويد   صحيحه عبداالله بن سنان   روايت   -روايت اول 
دبعع(اللَّه (ي        ـهلَوا إِلىَ أهُردي قتُْلُوها أَنْ يُلهَأه داً فقَاَلَ إِنْ شاَءمَتعم َرَأَتهلٍ قتَلََ امجي رقُولُ ف

 قتََلَـت   ه درهـمٍ و قَـالَ فـي امـرَأَ          آلَـاف  ه خَمس هشاَءوا أخََذُوا نصف الدي    و إِنْ    هدينصف ال 
 دمَتعا مهجوزه                    ـهتـنْ جنِاَيأَكثَْـرَ م ـدَـي أحنجي سَلي ا وا قتََلُوهقتُْلُوهأَنْ ي ُلهَأه فقَاَلَ إِنْ شاَء 

   هلىَ نفَْسشـنيدم كـه   ) ع(از مام صادقكه ؛ ابن سنان نقل كرده است  )29/180/هسائل الشيع و(ع
اگـر اوليـاي زن     : ودندمردي كه همسر خود را به عمد كشته بود، فرم         ] مجازات[پيرامون  

كشند و نيمي از ديه كامل را به اوليـاي دم قاتـل               بخواهند قاتل را قصاص كنند، او را مي       
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كنند و اگر بخواهند نصف ديه كامل را كه معادل پنج هزار درهم است، از                 پرداخت مي 
 ديه   پرداخت ،بر ادعاي اين گروه از فقهاي اماميه، در روايت مذكور          بنا. »گيرند  قاتل مي 
دم منوط به رضايت قاتل نيستبه ولي  .  

 درصدد بيان   ،روايت مذكور كه  در مقام ارزيابي استناد به اين روايت بايد گفت          
 نصف ديه مرد است و اساساً در مقام بررسـي لـزوم يـا عـدم                 ،له بوده كه ديه زن    أاين مس 

كـه   ايـن كمـا   . م مستوجب فاضل ديه نيست    ئدر جرا لزوم رضايت جاني به پرداخت ديه       
شـاهدي در جهـت      بـه منظـور       را  ايـن روايـت    ،و علاّمه حليّ نيز در آثار خود      شهيد ثاني   

 ؛9/395/همختلـف الـشيع  (اند   مورد استفاده قرار داده »  زن نسبت به مرد    ةنصف بودن دي  «اثبات  

  .  )107-8/106/يه البههالروض
 قَـد  بِرجَـلٍ ) ص(أُتـي رسـول اللَّـه   «:  است صحيحه ابي مريم  روايت   -روايت دوم 

 هأَنْ يأخُْذُوا الدي  ها   أَولياء) ص(لهَا فخَيَرَ رسولُ اللَّه    بعِمود الفُْسطاَط فقَتََ    حاملاً هضَرَب امرَأَ 
سخَمغُرَّ    ه مٍ وهرد آلاَف يفَ   هصو أَو يفصو وا إِلَ      هَفعدي ا أَوهْطني بي فلَّذـلِ    ى أَ  لالقْاَت ـاءيلو
سخَمه  آلاَف د       قتُْلُوهي مٍ وهآوردنـد  ) ص( را نزد رسول خدا    شخصي :)29/82/وسائل الشيعة (ر

اوليـاي  ) ص(پيـامبر . او را به قتل رسانده بود      سر زن بارداري زده و       ر ب ،كه با ستون خيمه   
 يك برده يا كنيـز بـه   ،لكه پنج هزار درهم ديه بگيرند و قاتبين اين دم زن را مخير كرد  

 پـنج هـزار     ، اوليـاي دم   بين اين كه  ، آزاد كند و     ه است جهت حملي كه در شكم زن بود      
تـوان   با توجـه بـه ايـن روايـت مـي        . »دهند و او را قصاص كنند     بم به اولياي دم قاتل      هدر

 نيازمنـد پرداخـت فاضـل ديـه از          ،كه قصاص قاتل در برابر مقتـول       در صورتي كه  گفت  
قصاص قاتـل  « ميان ،ي دم مقتول به اولياي دم قاتل باشد، صاحب حق قصاص سوي اوليا 

 / المنهـاج  همباني تكمل (مخير است   » دريافت ديه مقتول از قاتل     «و ميان » و پرداخت فاضل ديه   

با اين حال، برخي بر اين باور هستند كه به منظور جمع ميان اين روايت و اخباري                 . )2/28
تـوان    د، مـي  ن ـيه به اولياي دم قاتل و قصاص وي دلالت دار         كه به لزوم پرداخت فاضل د     

ه پرداخـت    رضايت جـاني ب ـ    ،اين روايت را بدين صورت تفسير كرد كه در اين حديث          
  . )24/62/ العقولهمرآ(نظر گرفته شده است ديه به صورت پيش فرض در
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: الَ قَ )ع(عنْ أَبيِ عبداللَّه  «:  است كه گويد   صحيحه ابوعباس روايت   -روايت دوم 
 ـ       ه خيُرَ أَولياء الْمرْأَ   هإِنْ قتَلََ رجلٌ امرَأَ    قتُْلُـوا الرَّجوا أَنْ يـ       إِنْ شَـاء  يالد فـصـوا نَغْرمي لَ وه 

     وا أَنْ يإِنْ شاَء و هَثترول  يالد فصأخُْذُوا ننقل شده  ) ع( از امام صادق     :)29/83/هوسائل الشيع ( ه
 زني را به قتل برساند، اولياي دم زن مخير هستند كه مـرد              ، اگر مردي  :رمودنداست كه ف  

كـه نيمـي از ديـه      يـا آن ؛را قصاص كرده و نيمي از ديه كامل را به ورثه قاتـل بپردازنـد    
در استناد به اين روايت نيز همچون روايت نخست، ادعـا شـده     . »كامل را از قاتل بگيرند    

 دالّ بر عدم لزوم رضـايت قاتـل         ،)ع(ت قاتل در كلام امام    ان لزوم رضاي  است كه عدم بي   
دارنـد؛  دلالت   بر همين مفهوم     يات ديگري نيز وجود دارد كه     رواكه  ناگفته نماند   . است

 /همـان (توان به روايـت صـحيحه محمـد بـن قـيس اشـاره نمـود                 از ميان اين روايات مي    و  

29/84( .  
 به دنبال تبيين    ،در اين حديث  ) ع(ماماكه   نيز بايد گفت     استدلالدر پاسخ به اين     

نـصف  «لزوم يا عدم لزوم رضايت قاتل در پرداخت ديه نبوده و در صدد روشن ساختن                
مرحوم تبريزي درباره مفهوم اين روايت معتقد       . اند   بوده» بودن ديه زن نسبت به ديه مرد      

ن، است كه روايت مذكور تنها بر اين مطلب دلالت دارد كه در صورت رضـايت طـرفي                
وي در ادامـه تأكيـد كـرده        . تواند با پرداخت ديه جان خود را از قصاص برهاند           قاتل مي 

است كه روايت مذكور بدين معنا نيست كه ادلياي دم بتوانند قاتل را ملزم بـه پرداخـت                  
ديه كنند و يا قاتل بتواند اولياي دم را ملزم به بخشش خود و دريافـت ديـه مقتـول كنـد                      

  . )80/كتاب القصاص/امتنقيح مباني الاحك(
عـنْ  ) ع(سـأَلْت أَباعبـد اللَّـه     : قَـالَ «:  است صحيحه ابي بصير  روايت   -روايت سوم 

        ي َلُ فَلمالقْاَت رَبه ُداً ثممَتعلاً مجلٍ قتَلََ رجرقاَلَ  قْد ،هَليع ـ     إِنْ كَ : ر  يالد ـذَتُالٌ أخم َانَ لهه 
  و هالنْ منَ الْأقَْرَبِ فاَلْأقَْرَبِ     إِلَّما فَم   قَراَب َكُنْ لهي َفَإِنْ لمهلاَ   و فَإِنَّـه ـامِالْإم اهـرئٍِ   دام مطُـلُ دبي

در مـورد حكـم     ) ع( صادق بصير نقل كرده است كه از امام       ابو :)29/395/هوسائل الشيع (مسلمٍ  
و دستيابي  است  ر كرده    ديگري را به عمد كشته و سپس فرا        شخص پرسيدم كه    شخصي

 ديه از مـالش گرفتـه       دارد ي مال ،اگر قاتل : در پاسخ فرمودند  ) ع(امام. به او ممكن نيست   
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تـرين فـرد تـا دورتـرين فـرد گرفتـه              از خويشانش به ترتيـب از نزديـك        گرنهشود و   مي
كـه خـون مـسلمان هـدر     پـردازد، چرا    ا نـدارد، امـام ديـه را مـي         شـود و اگـر كـسي ر         مي
بر ادعاي قائلين به عدم لزوم رضايت جاني در پرداخت ديه، برداشـتن ديـه                ابن. »رود  نمي

 ، است كه در پرداخت ديـه بـه صـاحب حـق            ن نشان دهنده آ   ،از مال قاتل بدون اذن وي     
 ،روايـت مـذكور   كـه   در اشكال بـه ايـن ادعـا بايـد گفـت             .  شرط نيست  »رضايت جاني «

ده و فـرار كـرده      يل رسان قت را به    ي ديگر شخص مجرمي است كه     شخصپيرامون حكم   
  مرتكـب جنايـت بـر      شخصيوع مورد بحث ما، جايي است كه        كه موض  است؛ حال آن  

از همين رو، استناد بـه روايـت فـوق    . زني شده و در محلّ رسيدگي به جرم حضور دارد         
  . صحيح نيست
 استناد به اين قبيـل از روايـات بـراي اثبـات عـدم لـزوم رضـايت جـاني                     ،بنابراين

 تا توان اثبات مـدعا را       ه و براي اثبات اين ادعا، بايد ادلهّ ديگري ارائه گردد          صحيح نبود 
  . داشته باشد

  »لايبطل «ةقاعد -3-2
يكي از قواعد بسيار مهمي كه در نظام حقوق جزايي اسلام وجـود دارد، قاعـده                

 كـه از    ،اساس اين قاعـده    بر). 5/117/مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري      (لايبطل است   
برخي از فقهـا    . رود  اخذ شده است، خون هيچ مسلماني به هدر نمي        1)ع(روايت امام علي  

 در موضوع مورد بحث شده و در         مدعي عدم لزوم رضايت جاني     ،با استناد به اين قاعده    
اقرب آن است كه اگر ولي دم از قصاص قاتـل امتنـاع كـرد و يـا                   «اند كه      باره آورده اين

ديـه مقتـول را از قاتـل        يي پرداخت فاضل ديه را بـه قاتـل نداشـت، بايـد              فقير بود و توانا   
كـه   چرا؛اشد و خواستار قصاص خود شـود    راضي به پرداخت ديه نب     ،چه قاتل ستاند؛ اگر 

 هيچ راهي جز پرداخت ديه براي جلوگيري از به هدر رفتن خون مقتـول               ،در اين حالت  

                                                           
مي فرمودند كه خون ) ع(امام علي): 14/515/الكافي(مسلمٍ  امرىِ دم لاَيبطلُُ: يقوُلُ كاَنَ) ع(الْمؤمْنينَ أمَيرَ نَّ -1

  . »رود ان مسلماني هدر نميهيچ انس
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 در صـورت عـدم      دند كـه  ، اين گروه معتق   تر به عبارت ساده  . »)3/594/قواعد الاحكام (نيست  
چه به دليل فقر و چـه بـه خـاطر امتنـاع از            (پرداخت فاضل ديه از سوي اولياي دم مقتول         

، اگر قاتل مورد قصاص قرار گيرد، نيمي از خون وي به هـدر رفتـه                )پرداخت فاضل ديه  
رداخـت   و ديه مقتـول را بـه اوليـاي دم وي پ            رفته و اگر قاتل مورد قصاص قرار نگ       است

منظور جلوگيري از به هدر رفتن از همين رو، به  . نكند نيز خون مقتول به هدر رفته است       
 قاتل يا مقتول، لازم است كه رضايت قاتل را در پرداخت ديه به اولياي دم مقتـول                  نخو

  . شرط ندانيم
به اسـتدلال فـوق سـه اشـكال      كه    بگوئيم  اين عبارات بايد    و نقد  مقام ارزيابي در  

  :توارد اس
اول اين كه، اصل در جنايت، قصاص است و ديـه بـا صـلح اسـت كـه                   اشكال   -
 رضـايت بـه پرداخـت       ،شود و موقوف بر تراضي طرفين است و وقتي كه جاني            ثابت مي 

ديه ندارد، اگر ولي بخواهد او را قصاص كنـد، بايـد فاضـل ديـه او را پرداخـت كنـد و                      
نخواهـد شـد كـه    آن ر ولي موجب    يا فق و   ،امتناع صاحب حق قصاص از بذل فاضل ديه       

توان گفت آن اسـت كـه قـصاص را            نهايت چيزي كه مي   . ديه بر عهده مجرم ثابت شود     
كه مجني عليه يـا اوليـاي دم او توانـايي پرداخـت فاضـل ديـه بـه جـاني را دارا                        تا زماني 

 آيـد    خون مجني عليه بـه حـساب نمـي         شوند، به تأخير اندازيم و اين عمل نيز هدر رفتن         
  . )42/82 /واهر الكلامج(

ي شـارع مقـدس بـراي جنايـت      تنهـا مجـازاتي كـه از سـو    ،كه دوم آناشكال   -
 جـز در حالـت      ،نظر گرفته شـده اسـت، قـصاص اسـت و  اخـذ ديـه از جـاني                  عمدي در 

  . پذير نيست  امكان،مصالحه وي با صاحب حق قصاص
از  بـه واسـطه امتنـاع      كـه در مـوردي كـه صـاحب حـقّ          اسـت    سوم آن اشكال   -

گردد، به هـدر رفـتن خـون مجنـي عليـه بـه                 مانع اجراي قصاص مي    ،پرداخت فاضل ديه  
 لذا صحيح نيست كه به دليـل تـرك فعـل            ؛طه ترك فعل ايشان صورت گرفته است      واس
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 /ثـام كشف اللّ(صاحب حق، جاني را مورد مجازات قرار داده يا اجبار به پرداخت ديه كنيم            

  ). 4/571/ ايضاح الفوائد؛11/46
   وجوب حفظ جان-3-3

اي كه به منظور اثبات عدم لزوم رضايت جاني از سوي برخي   يكي ديگر از ادلهّ
: شهيد ثـاني در همـين رابطـه آورده اسـت          . از فقها مطرح شده، وجوب حفظ جان است       

بر قولي كه قائل آن       بلكه بنا   بر يك احتمال،    بنا پرداخت ديه با درخواست صاحب حقّ     «
 زيرا بر هر كس و از جمله جاني واجـب اسـت          شود؛  اني واجب مي  ن جنيد است، بر ج    اب

.  مقتـول اسـت   جان خود را حفظ كند و حفظ جان او منوط به پرداخت ديه بـه ولـي                كه  
 و  ؛ در صورت قدرت و توان پرداخت ديه، بر او واجب است كه آن را بپردازد               ،بنابراين

 عمد قـصاص اسـت مگـر آن       كه فرمود در قتل     ) ع(به خاطر روايت فضيل از امام صادق      
 اساس تعليل يـاد شـده، مقـدار         و بر .  و اشكالي در آن نيست     ، مقتول راضي شود   كه ولي

       ن نيست، بلكه اگر وليخـون بـيش از آن را طلـب كنـد، بـر جـاني                مصالحه در ديه متعي 
  . )108-8/106/الروضه البهيه( »واجب است كه پرداخت آن را بپذيرد

  : يل بايد گفتدر مقام اشكال به اين دل
ه و  تفـاوت قائـل شـد   ، بايد ميان حرمت خودكـشي و وجـوب حفـظ جـان        -اولاً
 بسياري از آيات و رواياتي كه از سوي فقهاي اماميه به منظور اثبات وجـوب                بگوئيم كه 

  . حفظ جان مطرح شده است، در واقع دلالت بر حرمت خودكشي دارد
يله انجـام يـك فعـل يـا تـرك           وس ـه  خلاف خودكشي كه در آن انسان ب       بر -ثانياً

اي است كـه    لهگردد، وجوب حفظ جان مسأ  رگ خود مي  فعلي ديگر مستقيماً موجب م    
مصاديق مختلف و گوناگون داشته و در آن، شخص نه بـه صـورت مـستقيم و بلكـه بـه                     

حرمـت خودكـشي و     «(آورد    صورت كاملاً غير مستقيم موجبـات مـرگ خـود را فـراهم مـي              

 بر فرض آن كه بپذيريم حفظ جان واجب ،به علاوه. )94-78/»يگـري وجوب حفظ جان خود و د    
اسـت جـان خـود و       شود؛ بلكه فرد موظفّ       است، اين قاعده تنها شامل خود شخص نمي       

 ملـزم بـه حفـظ جـان         ،به همان اندازه كه جـاني     كه   لذا بايد گفت     ديگران را حفظ كند؛   
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 حفـظ كـرده و از       ن مجـرم را   خود است، بر صاحب حق قصاص نيز واجب است كه جا          
 اگر قائل به چنـين نظـري شـويم، بايـد تمـامي احكـام و مـسائل                   ،حال. گذردقصاص در 

 قاعـده وجـوب حفـظ جـان در          ربوط به قصاص را تعطيل نمود؛ لـذا بايـد بگـوئيم كـه             م
.  مـرگ نـشده باشـد      د شد كه فـرد بـه دليـل انجـام جـرم، مـستحقّ              اهمواردي جاري خو  

ن نيـز موجـب آن نخواهـد شـد كـه بـدون رضـايت         بنابراين، استناد به وجوب حفظ جـا      
  . جاني، او را ملزم به پرداخت ديه نمود

  
  گيري نتيجه

  پيرامون تأثير رضايت جـاني در       ،نظر گرفتن توضيحاتي كه در اين پژوهش      با در 
  : كهتوان دريافت فاضل ديه بيان گرديد، مي

ي نـسبت بـه     اي كـه مـشهور فقهـاي اماميـه پيرامـون لـزوم رضـايت جـان                   ادلهّ -1
پرداخت فاضل ديه به صاحب حق قصاص بيان شده اسـت، خـالي از هـر گونـه اشـكال                    

  . است
 اشكالاتي كه بر ادلهّ عدم لزوم رضايت جاني نسبت به پرداخت فاضل ديه به               -2

صاحب حق قصاص بيان شده است، اعتبار اين ادلّـه را زيـر سـؤال بـرده و از همـين رو،                      
  . اهد بود مورد قبول نخو،نظريه مذكور

 به عنوان مبنـاي      قانونگذار با پيروي از قول غير مشهور و قرار دادن اين نظريه            -3
اي اشكال وارد بر اين        ه مرتكب اشتباه شده و لازم است با وضع اصلاحي         ا.م. ق 360ماده  

  . ماده قانوني را برطرف سازد
  
  منابع
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 1410 النشر الاسلامي،    هسسؤ، قم، م  2، چ  و الخواص  ءكتاب القصاص للفقها  مدني كاشاني، رضا،     -
 . ق

، تهران، مركز طبع و نشر كتاب قرآن جمهوري اسلامي ايـران،             ترجمه قرآن كريم   ، مشكيني، علي  -
1393 . 

 1409العلـم،   ، قـم، مؤسـسه مطبوعـات دار   2، جهتحرير الوسيل ،  )امام(موسوي خميني، سيد روح االله     -
 . ق

، 7، چ 42، ج جواهر الكـلام فـي شـرح شـرائع الاسـلام          ،  )صاحب جواهر  (، محمدحسن ينجف -
 . ق 1404ر إحياء التراث العربي، بيروت، دا
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